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چکیده

با ظهور صفویان برای نخستین بار، دولتی متمرکز و فراگیر در محدودة فرهنگی و جغرافیایی ایران 

بوجود آمد که توانست با تکیه بر عناصر هویت ایرانی، به یک دورة نهصد سالة فترت هویت 

ارزشهای  کردن  نهادینه  برای  ساسانیان  همچون  خاندان صفویه  دهد.  پایان  اجتماعی  و  سیاسی 

و  مراسمها  راه اندازی  و  نمادها  و  برخی شبکه ها  از طریق  و  ابداع سنت روی آوردند  به  خود، 

آیینهای خاص و روزهای ملی و دینی مانند نوروز و ایام محرم به ترویج ارزشها در سطح قلمرو 

ایران پرداختند که درنهایت منجر به ارائه یک روایت روزآمد و کاربردی از هویت ایرانی شد. 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ظهور صفویه در ایران نه تنها زمینه ساز وحدت ارضی 

کشور شد، بلکه باعث بازتولید نوعی هویت ملی جدید گشت که تا اندازه یی زیاد تحت حمایت 

دولت بود. در این دستگاه، مذهب تشیع نقش عمده یی در شکل دهی و تمایز هویتی در برابر 

مهمترین دولتهای خارجی )یعنی عثمانیان و ازبکان( داشت. 

کلید واژگان: صفویه؛ هویت ایرانی؛ تشیع؛ دولت ملی فراگیر 

مقدمه

تشکیل حکومت صفوی در ایران بدلیل تأثیرات تعیین کننده یی که در سرنوشت ایران، سرزمینهای 

اسلامی و معادلات جهانی داشت، مهمترین واقعه یی بود که در سالهای آغازین سدة دهم هجری 

1. کارشناس ارشد رشته باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
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قمری/ سدة شانزدهم میلادی در تاریخ جهان رخ نمود. پیش از آنکه شاه اسماعیل صفوی در 

سال 907 هـ.ق تاج شاهی بر سر نهد و مذهب اثنی عشری را بعنوان مذهب رسمی ایران اعلام 

کند، سرزمین ایران عرصة کشمکشهای متوالی مدعیان قدرت بود. در طول سده هایی هم که از 

یورش مغول میگذشت، این سرزمین همچنان از دستیابی به استقلال و وحدت ارضی- و بتبع آن 

هویت مستقل سیاسی- محروم مانده بود. مقارن با روی کار آمدن صفویان، ازبکان در شرق و 

صفویان در غرب ایران فرمان میراندند و هر دو درصدد گسترش نفوذ خود در ایران بودند و اگر 

حکومت نیرومندی روی کار نمی آمد، چه بسا ایران در متصرفات ازبکان و عثمانیها ادغام میشد 

و برای همیشه از کسب استقلال بی نصیب میماند. در چنین هنگامه یی، تشکیل دولت صفوی و 

گسترش قلمرو نفوذ آن تا مرزهای شناخته شدة ایران، حیات دوباره یی به این کشور بخشید و 

با پی ریزی استقلال سیاسی و مذهبی آن، زمینه شکلگیری وحدت ملی را در ایران فراهم آورد 

)اشراقی و علوی، 1390: 7(. با به حکومت رسیدن صفویان، تشییع، مذهب رسمی كشور شناخته 

شد و از آن بعنوان قوه محرکه در متحد ساختن کشور، بویژه در برابر دو همسایة شرقی و غربی 

)یعنی عثمانیها و ازبکهای اهل تسنن( استفاده شد )شاطری، 1395: 169(. بسیاری از محققان بر 

این باورند که تکوین دودمان صفوی در ایران فصل تازه یی از احیای سلطنتِ ملی- ایرانی پس از 

سالها تشتت سیاسی بود. در واقع دولتی با آرمانهای مذهبی و سرشار از جذبه و عاطفة شدید دینی 

تشکیل شد که با بسیاری از آرمانهای عمیق مردم هم راستا بود )میراحمدی، 1369: 37(. پژوهش 

حاضر به جایگاه تاریخی عصر صفوی در تکوین هویت ایرانی در بعُد ملی میپردازد و بدلیل آنکه 

تاریخ ایران باستان، یکی از عناصر مهم هویت ایرانی ما را تشکیل میدهد و نیز در عصر صفوی، 

هویت ایرانی با تکیه بر همین عناصر بازسازی شد، تلاش شده است تا رویکرد باستانی این عصر 

بیان گردد. برای این پژوهش از روش تاریخی، توصیفی و تطبیقی استفاده شده است. چارچوب 

اصلی این تحقیق بر پایه پرسشهای زیر شکل گرفته است:

- هویت ملی در دورة صفویه بر پایة چه عناصر و مؤلفه هایی شکل گرفته است؟

- آیا رسمی کردن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل اول در وحدت سیاسی- ملی ایرانیان نقش 

داشته است؟

- و سرانجام اینکه وحدت ایران و ایرانی چگونه با تشکیل دولت صفوی تحقق یافت؟

شکل  سؤالات  با  متناسب  که  است  فرضیه هایی  دارای  فوق  پرسشهای  همانند  حاضر  پژوهش 

گرفته اند و عبارتند از:
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1. بنظر میرسد در ایران عهد صفویه هویت ملی با ویژگیها و مؤلفه های خاص خود تکوین یافته 

است؛ آنگونه که عموم قشرهای مردم ایران نسبت به این مؤلفه ها آگاهی جمعی و احساس تعلق 

خاطر پیدا کرده اند.

بمثابه  آن  تثبیت  و  ایران  در  تشیع  انقلاب صفوی، رسمیت  دستاورد  مهمترین  میرسد  بنظر   .2

اینکه وحدت دینی را تضمین کرد،  بر  این طریق، علاوه  از  مذهب رسمی بود و شاه اسماعیل 

اختلافات فرقه یی را نیز از بین برُد.

عمومی  فرهنگ  یک  از  صفویه  دورة  در  ایران  مردم  مختلف  قشرهای  عموم  میرسد  بنظر   .3

مشترک برخوردار بودند و این عناصر مشترک جمعی فراگیر تحت نام فرهنگ واحد از عناصر 

هویت ملی در دورة صفویه بوده است.

مفهوم شناسی هویت

هویت هر ملت، در درجة نخست، مقوله یی در زمینه جغرافیای سیاسی و در پیوند با چگونگی 

پیدایش و پایایی ملت است. بدینسان، هر كشور هنگامی زنده و مستقل است كه در درجة اول، 

كه  میكند  پیدا  موجودیت  هنگامی  ملی،  هویت  و  باشد. شخصیت  داشته  مستقل  ملی  شخصیت 

تاروپود یا پدیده های سازندة آن یعنی نهادهای فرهنگی و روحانیِ ویژة آن ملت یا كشور موجود 

و  باورها  سلیقه ها،  اندیشه ها،  تبادل  از  ویژه یی  گونة  زاییدة  هر سرزمین،  در  نهادها،  این  باشند. 

انسانی اجتماعی ویژة آن محیط  از فضای  رویكردهای اجتماعی مردمان آن سرزمین است كه 

یا  شناسنامه  که  است  آن  یكپارچگی  ضامن  و  افكنده  سایه  فضا  همان  بر  و  میگیرد  سرچشمه 

»هویت« آن فضا شناخته میشود. آمیزه یی از این پدیده های فرهنگی و معنوی، شكل دهندة نیرو 

بعبارت  میشود.  خوانده  كشور  یك  وجودی«  »علت  سیاسی  جغرافیای  در  كه  است  عاملی  یا  و 

دیگر، این پدیده ها یا نهادهای معنوی و فرهنگی است كه فضای انسانی را به محیطی مستقل از 

انسانی تبدیل نموده و باشندگان آن را از حس استقلال ملی برخوردار میسازد  دیگر محیطهای 

كرده  عبور  نشیبی  و  پرفراز  مسیر  از  تاریخ  طول  در  ملتی  هر  هویت   .)9  :1384 )مجتهدزاده، 

است. هویت مجموعه خصایصی است كه تعلق فرد را به یك مكان نشان میدهد و نظام ارزشها و 

هنجارهای او را مشروعیت میبخشد )شعبانی مقدم، 1393: 122(. براساس این تعاریف میتوانیم 

بگوییم که هویت، تاروپود اصلی جغرافیای سیاسی هر سرزمین و نمود جغرافیایی سیاسی مردمان 

آن بشمار میرود که هویت ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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بازتولید هویت ایرانی در دورة صفوی

از دستاوردهای مهم دولت صفویه در ایران بنیانگذاری یك دولت ملی، تشكیلات سیاسی این 

سرزمین، ثبات نسبی داخلی و حفظ و حراست از آن از شر دشمنان خارجی بخصوص ازبكان 

در شرق و عثمانیان در غرب بود. در گام اول نخستین عاملی که منجر به پیوند ملی میان ترکیب 

جمعیتی ایران گردید، عامل مذهب بود. گرچه این امر ضروری بود اما کافی بنظر نمیرسید. شاهان 

صفوی با رویكرد جدیدی از ملی گرایی و احیاء هویت ملی از طریق برپایی و احیاء سنن ملی و 

باستانی و برگزاری جشنها و آیینهایی که ریشه در ایران باستان داشت، سعی در ایجاد همگرایی و 

وفاق ملی در ترکیب اجتماعی ایران نمودند. بنظر میرسد این امر عاملی در جهت تثبیت و تداوم 

این حكومت در ایران گردید )سرافرازی و سرحدی، 1393: 126(. صفویان توانستند با تکیه بر 

ارزشهای شیعی- ایرانی، هویت ایرانی را در قالب یک دولتمداری قدرتمند بازتولید کنند. اما آنچه 

انقلاب صفوی به آن نیاز داشت، یک منبع الهام فرهنگی بود، که علاوه بر تقویت روحیه پهلوانی 

و شجاعت، قادر به انتقال عناصر فرهنگی ایران به دوران جدید نیز باشد. بهمین دلیل به احیای 

سنن ملی - باستانی پرداختند )سیف الدینی، 1394: 17(.

ایدئولوژی حاکمان صفوی

موسی  امام  نوادگان  از  را  یکسو خودشان  از  که  بود  این صورت  به  ایدئولوژی حاکمان صفوی 

کاظم )ع( میدانستند و از سوی دیگر نسب خود را به یزدگرد سوم میرساندند. هم خودشان را کلب 

این ترتیب  به  مینامیدند و هم عنوان شاهنشاهی را برای کشورشان برگزیده بودند.  آستان علی 

 علاوه بر مورد اهمیت قرار دادنِ مذهب، اعتبار آنها با فره ایزدی و شاهان باستانی گره میخورد 

)گودرزی، 1387: 256(.

نقش شاه اسماعیل در تشکیل دولت ملی و ایجاد همبستگی میان مردم

هنگامی که شاه اسماعیل اول قیام تاریخی خود را آغاز کرد، ایران پاره های از هم گسسته یی بود 

با  آنان  پیاپی  و جنگهای  امیران  مبارزه  و  رقابت  میکرد.  فرمانراویی  امیری  آن  پارة  هر  بر  که 

یکدیگر، ایرانیان را از پیوستگی و یکپارچگی دور کرده و آنان را در برابر یکدیگر قرار داده بود. 

شاه اسماعیل با جنگهای پی درپی و دلاوریهایی که شگفتی می آفرید، ملوک الطوایفی را از ایران 

برانداخت. او طی سالهای 905 تا 916 هـ.ق بمدت یازده سال توانست اکثر ولایتهای ایران را به 
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با کوششهای خستگی ناپذیر،  تصرف درآورد و وحدت سیاسی- ملی ایران را تحقق بخشد. وی 

سرزمین ایران را از آنسوی رود فرات تا رود جیحون و از بالای رودهای ارس و کورا تا خلیج فارس 

زیر چتر سیاسی واحدی گرد آورد و مانند شاهان ایران باستان خود را نیز شاهنشاه ایران خواند 

)پیگولوسکایا، 1354: 477(. شاه اسماعیل حکومتی در ایران تأسیس کرد که شالودة اصلی آن 

را دیانت و ملیت تشکیل میداد. وی جهت ایجاد وحدت ملی در ایران، مذهب تشیع را رسمیت 

بخشید. او قصد داشت پیوندهای ملی را در ایران مستحکمتر کند؛ چرا که عقیده داشت تقویت 

روحیة جنگاوری و سلحشوری در رویارویی با دشمن، تنها با انگیزه های مذهبی تحقق پیدا نمیکند 

)سیدیزدی، 1395: 101(. هدف وی از انقلاب و قیام، احیای ایران و نجات کشور از تشتت و هرج 

و مرج بود که در وهلة نخست از عنصر تشیع و در وهلة دوم با تأکید بر ایرانیت صورت گرفت.

نقش مذهب تشیع در تکوین هویت ملی ایران دورة صفویه 

مهمترین اقدام دولت صفویه اعلان تشیع بعنوان مذهب رسمی ایران بود. پادشاهان صفویه نه تنها 

تلاش میکردند تشیع را در سراسر قلمرو خود گسترش دهند، بلکه میخواستند از آن بعنوان عاملی 

برای ایجاد همبستگی در بین رعایای خود استفاده کنند؛ بنابرین با تمام امکانات وارد عمل شدند 

که اوج این اقدامات را در زمان شاه طهماسب اول و شاه عباس اول شاهدیم. با رسمی شدن مذهب 

تشیع، کشور صاحب دین واحدی شد که با روح ایرانی انس بیشتری داشت. صفویان بعنوان یک 

خاندان اصیل ایرانی، علاوه بر اینکه نقش وحدت دینی را بخوبی فهمیده بودند، روح ایرانی را نیز 

بخوبی درک کرده و دریافته بودند که تشیع چه نفوذی در اعماق و قلوب ایرانیها دارد. از اینرو 

از مذهب بعنوان منبع کسب مشروعیت استفاده میکردند )سیف الدینی، 1394: 22(. اتحاد مذهبی 

هویت بخش  کارکرد  هستیم،  آن  شاهد  ایران  بلاد  سراسر  در  تقریباً  انقلاب صفوی،  از  پس  که 

ایران، جنگهای فرقه یی  به  از طریق همگون سازی جامعه را در پی داشت. پس از ورود اسلام 

وارد  پیکرة جامعه  بر  زیانهای جبران ناپذیری  بود،  و مذهبی که حاصل عدم اشتراک در مذهب 

ساخته بود. هنگامی که این تشتت با ملوک الطوایفی همراه میشد، شیرازة کشور از هم میگسست. 

بنابرین مهمترین پیامد انقلاب صفوی، همگون سازی مذهبی و ایجاد دولتی قدرتمند بود که برخی 

معتقدند باید آن را نخستین دولت ملی ایران محسوب کرد. رسمیت تشیع زمینه ساز هویت ارضی 

و سیاسی برای کشور شد و در عین حال این انگیزه را فراهم کرد تا ایران بتواند در برابر مهیبترین 

ماشین جنگی آن روز - یعنی عثمانی - تاب بیاورد )سیوری، 1366: 29(.

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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نقش پادشاهان صفوی در احیای سنن ملی - باستانی

شاه اسماعیل: از مهمترین اقدامات شاه اسماعیل پس از تاجگذاری در سال 907 هـ.ق رسمی 

کردن مذهب تشیع در ایران بود. او علاقة زیادی به شاهنامه فردوسی و شاهنامه خوانان داشت. 

بابای اصفهانی از شاهنامه خوانان عصر اوست که با آواز بلند شاهنامه خوانی میکرد. شور و علاقه 

شاه اسماعیل به تاریخ ایران باستان و پهلوانان شاهنامه آنقدر زیاد بود که نام چهار پسر از پنج 

اسامی را  این  انتخاب  بود.  شاهنامه گذاشته  پهلوانان  از  بهرام، رستم و سام  پسرش را طهماسب، 

شاه  زیاد  باحتمال  گفت  میتوان  بلكه  کرد،  تلقی  منظوری  و  هیچ هدف  بدون  و  بیدلیل  نمیتوان 

اسماعیل با حماسه های ملی آشنایی داشته و بی جهت نیست که اسامی قهرمانانِ نام آشنای شاهنامه 

را برای فرزندان خویش برگزیده است )روملو، 1349: 239(. او بعنوان هدیه به ولیعهدش دستور 

داد شاهنامه فردوسی را بشکل مصوّر بازسازی و در مجلداتی بیارایند و همچنین سفارش شاهنامه 

طهماسبی را داد )دهقان و دیگران، 1395: 3(. شاه اسماعیل اعیاد مذهبی را که تا آن زمان کمتر 

به آنها توجه میشد، با شکوهی هرچه تمامتر برگزار کرد. در دوران صفوی بی مانندترین نوشته 

)شاهنامه طهماسبی( تحت سرپرستی شاه اسماعیل برای پسرش طهماسب به نگارش درآمد، اما تا 

پس از مرگ اسماعیل کامل نشد. ماهیت منحصر به فرد این اثر را از این نکته میتوان دریافت کرد 

که در حالی که هیچیک از نوشته های آن زمان بیش از چهارده تصویر مینیاتور ندارند، شاهنامه 

طهماسبی حاوی بیش از دویست و پنجاه نقاشی مینیاتور است )همان: 7(.

در دوران شاه طهماسب فنون مختلفی که هنر کتاب سازی را تشکیل میدادند به  شاه طهماسب: 

منتها درجه کمال رسیدند. در میان نخستین کتابهایی که برای شاه طهماسب فراهم کردند، یک 

بود )دهقان و دیگران، 1395: 7(. در زمان شاه طهماسب جشن  نظامی  خمسه  از  نفیس  نسخه 

طهماسب  شاه  سلطنت  دوران  در  که  نكته یی  میشد.  برگزار  تمام  باشكوه  گذشته  همانند  نوروز، 

قابل ذکر است، پاره یی از مكاتبات بین سلطان سلیمان )پادشاه عثمانی( و شاه طهماسب است که 

در این مكاتبات، سلطان سلیمان، شاه طهماسب را اینگونه خطاب میکند: عالی حضرت گردون، 

برجیس )سرافرازی  افاضت  ثریا، بخت کسری تخت،  کیوان، مرتبت  بسطت خورشید، سعادت 

القابی چون:  با  را  سلیمان شاه طهماسب  سلطان  نیز  مكاتبات  سایر  در   .)12 و سرحدی، 1393: 

دارا،  ولایت  والا  سریرسروری،  آراینده  مكان،  سكندر  ایران،  خسرو  اثر،  همایون  فریدون فر، 

حاوی مفاخرکیخسروانی مینامد )همان: 129(.

شاه عباس اول: او شاعران را ارج مینهاد و تشویق میکرد و آنها را به مقام ملک الشعرایی منصوب 
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میداشت. به امر وی قهوه خانه شاهی در چهار باغ اصفهان تأسیس شد و میعادگاه شاهنامه خوانان 

از  را  نقاشان و هنرمندان دیگر  او خوشنویسان و  ایران شد.  اساطیری  و قصه خوانان داستانهای 

هرسو به اصفهان - پایتخت دولت خویش- فرامیخواند و حقوقی برایشان معین میکرد و به کاری 

تا  نمود  نقاشی تأسیس  بود میگماشت. شاه عباس در اصفهان یک مدرسه  که شایسته هر یک 

هنرمندان ایرانی طرز کار استادان گذشته را بیاموزند و تقلید کنند )دهقان و دیگران، 1395: 7(. در 

زمان سلطنت او توجه به آیینهای باستان از جمله برگزاری جشن نوروز بسان گذشته رواج داشت. 

برگزار میشد )سرافرازی و سرحدی،  نیز  یا عید آبریزان  بنام عید آبپاشان  این دوره جشنی  در 

.)129 :1393

شاه عباس دوم: گفته شده است که به شنیدن داستانهای باستانی علاقه داشته است.

شاه سلیمان: از هنرها بویژه هنر نقاشی حمایت میکرد و خود وی نیز از خبرگان برجستة هنری 

بود )همان: 130(.

مؤلفه های هویت ایرانی در سفرنامه شاردن

با  ایرانی و هم  با نگاهی به گذشته و فراز و فرود هویت  افرادی بودند که هم  سیاحان از جمله 

توجه به شرایط موجود سعی میکردند دریافت خود را از موضوع میزان تعهد و دلبستگی ایرانیان 

به مؤلفه های هویت ایرانی عرضه نمایند )کریمی، 1386: 31- 62(. احیای سنن ملی- باستانی در 

دورة صفویه، بازآفرینی نقش تاریخ مشترک در هویت سازی ملی است که از نگاه شاردن دور 

نمانده است و در گزارشهای خود به آنها اشاره کرده است )گودرزی، 1387: 344(. شاردن دربارة 

آداب و رسوم و فرهنگ عمومی، اهمیت اساطیر و افسانه های ملی، ورزش ایرانیان و عقاید و 

باورهای مردم اشاراتی داشته است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت: 

- آداب و رسوم و فرهنگ عمومی: شاردن، آداب و عادات و رسوم، اعیاد، تاریخ و ویژگیهای ملی 

دولت بزرگ صفوی را بدقت تحلیل کرده است. او در این مورد میگوید: 

سرودن شعر، از جمله هنرهای ذاتی ایرانیان است و همة آنان دارای این خصوصیت و استعداد ذهنی و 

لطیف میباشند. ایرانیها در جشنها و گردهماییها و هر زمان فراغت و فرصت یابند، به شنیدن شعرهای 

و  را شاد  آنهاست، خویش  بزرگ  تخیلات رؤیاآفرین شاعرانِ  و  اندیشه ها  که حاصل  دلکشی  و  نغز 

خاصی  اعتبار  و  شهرت  از  حافظ،  و  سعدی  شاعران،  همه  میان  روزگاران  این  در  میکنند.  سرمست 

برخوردارند )شاردن، 1374: 1105/3(.

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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- ورزشهای رایج: شاردن حتی ورزشهای رایج در ایران عصر صفوی را شاخصی برای توصیف 

فرهنگ عمومی و ریشه دار این سرزمین در نظر گرفته است. او ورزش ایرانیانِ دوره صفویه را 

همچون اشکانیان میداند و به این نکته تأکید دارد که نه گذشت زمان و نه آیین و مذهب، هیچگونه 

تغییر و تحول اساسی در اینگونه فعالیتها ایجاد نکرده است )شاردن، 1345: 7/ 109(.

اساطیر و  اهمیت  به  ایران  تاریخ  بار در  اولین  برای  شاردن  افسانه های ملی:  - اهمیت اساطیر و 

افسانه های ملی پی برده است. او در سفرنامة خود متذکر شده است: »اصطلاح ایران برای اولین بار 

در کتیبه های ساسانی استعمال شده و بعد از اسلام نیز رواج داشته است« )شاردن، 1335: 346/1(. 

وی بیان کرده در کتیبه های بیستون و تخت جمشید و شوش، سلاطین ایرانی خود را »شاه شاهان« 

نامیده اند؛ حال آنکه شاردن، سلاطین صفوی را بعنوان »پادشاه« خوانده است. 

- عقاید و باورهای مردم: بنا بر گفته شاردن، ایرانیان معتقدند که اسامی صور فلکی، در حقیقت 

 .)143/5 )همان:  است  شده  اطلاق  آسمانی  پدیده های  این  به  که  میباشد  باستان  دیوان  نامهای 

و  اداره  فرشتگان  بوسیله  عالم  مسائل  و  موجودات  تمام  كه  دارند  عقیده  باستان  عهد  از  ایرانیان 

هدایت میشودند )همان: 262/5(.

در  که  میدهد  نشان  این  میگوید،  ایران سخن  اسطوره یی  و  باستانی  روایتهای  از  چنانکه شاردن 

زمان صفوی برای شکلگیری و گسترش هویت اصیل ایرانی، از این روایتها استفاده میشده است. 

در حقیقت برای بوجود آمدن هویت و فرهنگ جدید ایرانی در زمان صفوی، نویسندگان این 

دوره به تاریخ ایران باستان و روایتهای باستانی و اسطوره یی ایران توجه ویژه یی داشته اند و سعی 

مقدم، 1393: 136(.  را شکل دهند )شعبانی  ایران  این عناصر، هویت  از  استفاده  با  تا  میکردند 

شاردن با پرداختن به موضوعات فرهنگی از قبیل جشنها و موالید یا سوگواریها و عزاداریها و 

آداب و رسوم، در واقع بر این امر تأکید دارد که در دوره صفویه و بمدد این دولت، ما شاهد 

ارتقای فرهنگ قومی به سطح فرهنگ ملی هستیم )گودرزی، 1387: 304(.

بازنمایی عناصر فرهنگی هویت ایرانی در تاریخ نگاری شاملو

از هویت خود در دوره های  ایرانیان  برداشت  برای شناخت  مناسبی  تاریخ نگاری، محل  عرصة 

مختلف است. 

)رازنهان و جودکی،  نیمة دوم صفویان  ایرانیان در  تثبیت هویت  ولی قلی شاملو روایتگر دورة 

1395: 59- 78( در کتابی بنام قصص الخاقانی به موضوعاتی از جمله آداب و رسوم، آیینهای 
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ملیّ و مذهبی، ادبیات عامیانه و باورها و عقاید مردمان در عصر صفوی پرداخته است که در ذیل 

به آنها اشاره میکنیم:

قصص الخاقانی، در آن از آداب  با توجه به متن رسمی و درباری بودن کتاب  آداب و رسوم: 

ایرانی، مراسم  و رسوم و فرهنگ مردم بندرت سخن بمیان آمده است. از میان آداب و رسوم 

سوگواری بیش از سایر عناصر، بازنمایی شده است )شاملو، 1371: 231(.

نوروز  عید  بازنمایی شده،  شاملو  توسط  که  ایران  ملی  آیینهای  میان  از  مذهبی:  و  ملی  آیینهای 

برجستگی ویژه یی دارد. شاملو در جلوس شاه عباس دوم مینویسد: »صبح صادق نوروز شادمانی 

مدام از ماهیچه رایت خورشید آیتش ظاهر هلال عید امید صاحب قرآنی پیوسته از ابروی کمان 

نصرت توإمانش پیدا« )همان: 133(.

وی همچنین در مرگ سلطان صفوی، از واژة »تعزیه« که در آیین مذهبی تشیع جایگاه ویژه یی 

دارد، بهره گرفته است:

ـــش ـــرو عی ـــة خس ـــه در تعزی ـــت ک ـــای آنس ج

در میخانـــة خـــود مهـــر کنـــد پیـــر مغـــان

ـــه بـــر ب ـــد  نیلگـــون جامـــه دریـــن تعزیـــه کردن

نیلوفـــر و ریحـــان و ســـمن  سوســـن و ســـنبل و 

)همان: 25(

ادبیات عامیانه: یکی از مهمترین عناصر هویت بخش هر جامعه، ادبیات و زبانی است که ارتباط 

بعنوان  فارسی  زبان  دورة صفوی،  در  میشود.  آنان  موجب همبستگی  و  ممکن ساخته  را  مردم 

زبان رسمی دیوانی و تاریخ نگاری تثبیت شد و درباریان در کنار آن، از زبان ترکی نیز استفاده 

میکردند. شاملو برغم تبار ترکیش، در شرح حال میرزا صالح شیخ الاسلام در تبریز و اشعار ترکی 

وی، او را فارس زبانی دانسته و میگوید: »کام بیان را به چاشنی شکر الفاظ ترکی آلوده نموده« 

)همان: 79(. بدین سان اصل را بر زبان رسمی - یعنی فارسی - گرفته و ترکی را در حکم چاشنی 

برای فارسی معرفی کرده است. 

باورها و عقاید: شاملو باور کهن ایرانی در مورد قرار گرفتن زمین بر پشت گاو و گاو بر پشت 

ماهی را در روایت آتش توپخانه ها در میدان نبرد بازنمایی کرده و میگوید: »از بسیاری سنگینی 

آن توپهای قلعه کوب پشت گاو ماهی در هم شکسته« )همان: 507(.

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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مؤلفه های هویت ملی در دوران صفوی

- استفاده پادشاهان از القاب باستانی: پادشاهان صفوی علاقه بسیاری به القاب باستانی داشتند که 

در زیر اشاراتی به استفاده از این القاب میشود:

پاپ، شاه عباس را جانشین خسروان فُرس میداند )اسکندربیک، 1377: 1802(. اسکندربیک، 

منشی شاه اسماعیل را خسرو عهد و کیقباد زمان مینامد )همان: 73(. سلیمان قانونی در نامه به شاه 

طهماسب، وی را مکرمت شعار جمشید خورشید، داور فیروز بخت، خسرو فغفور فر، شاه فریدون 

سیرت مینامد )سرافرازی، 1390: 303(. سلطان سلیم دوم نیز در نامة خود به شاه طهماسب، وی 

را جمشید نشان، خورشید عنوان، کسری بنیان، کیوان ایوان گیتی ستان میخواند )همان: 302(.

- زنده نگه داشتن نام ایران: بعد از سقوط امپراطوری ساسانی و تبدیل ایران به بخشی از قلمرو 

خلافت اموی و عباسی، نام ایران بتدریج کاربرد خود را از دست داد و بمدت شش قرن، ایرانیها 

بخشی از یک قلمرو بزرگتر بود یا بین چند حکومت تقسیم میشد و بجای نام ایران، نام ایالات 

آن در منابع ذکر میگشت که مهمترین آنها خراسان و عراق عجم بودند. اما از ابتدا تا پایان دوره 

صفوی نام ایران به اشکال مختلف در منابع ذکر شده است. مانند ولایت ایران، مملکت ایران، 

ایران زمین، ممالک ایران. در مکاتبات پادشاهان صفوی نیز نام ایران نام غالب برای قلمرو آنها 

بوده است. واژه های ممالک ایران، مملکت ایران و ولایت ایران در این مکاتبات مکرر بکار 

رفته است.

 - تاریخ نگاری  حوزه  در  هم  صفوی،  دوران  در  کشور،  ملی  نام  بعنوان  ایران  نام  تکرار 

ادبیات  حوزة  در  هم  و  التواریخ-  احسن  عباس،  شاه  عالم آرای  اسماعیل،  شاه  عالم آرای 

 .)1725  :1390 )سرافرازی،  است  توجه  قابل  بسیار  دیوان سالاری  حوزة  در  هم  و  شعر،  و 

بر  دیگر  یکبار  ایران  نام  بازگشت،  کشور  به  ملی  و  مذهبی  سیاسی،  اتحاد  که  دورة صفوی  در 

اول  دست  منابع  هم  و  ایرانی  اول  دست  منابع  هم  خصوص  این  در  شد.  اطلاق  سرزمین  تمام 

تاریخ  در  ایران  نام  چنانکه  1802(؛   :1377 )اسکندربیک،  دارند  کافی  صراحت  اروپایی 

اسماعیل  شاه  عالم آرای  در  و   )194  :1387 )گودرزی،  بار  سیصد  بر  بالغ  عباسی  عالم آرای 

میگوید:  شاردن  ایران  نام  دربارة   .)1663  :1377 )اسکندربیک،  است  آمده  بار  پجاه  بر  بالغ 

میکنند تلفظ  ایران  و  ایرون  یکسان  به  را  آن  که  میخوانند  نامی  به  را  خویش  کشور   ایرانیان 

)شاردن، 1335: 12/4(.

- توجه به زبان فارسی: زبان ملی و میزان کاربست و تعلق به آن نیز یکی دیگر از شاخصهای 
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دلبستگی به عناصر هویت ایرانی است )کریمی، 1386: 31- 62(. شاردن زبانهای رایج در میان 

را زبان شعر و  فارسی  او زبان  میداند.  فارسی، ترکی و عربی  ایرانیان عصر صفویه را سه زبان 

ادبیات، زبان عربی را زبان مذهبی و زبان ترکی را زبان سپاهیان و دربار میداند و تأکید میکند: 

»فارسی بلاغت، عربی فصاحت و ترکی سیاست، باقی قباحت است« همچنین نیز تأکید میکند که 

ایرانیان، زبان فارسی را زبان طبیعی و قومی خود میدانند )شاردن، 1374: 946/3(. با تأکیدی که 

شاردن بر زبان فارسی دارد، میتوان دریافت که او از این نکته غافل نبوده که زبان فارسی یکی از 

ارکان هویت ملی ایران محسوب میشده است. اهمیت این مسئله از آنجا معلوم میگردد که برغم 

رایج بودن زبانهای دیگر و بویژه زبان ترکی در دربار، هیچگاه آن زبانها مانع گسترش و فراگیری 

با  فارسی  زبان  بدین ترتیب  است.  نشده  ایرانی  عنصر  به  هویت بخش  زبان  بعنوان  فارسی  زبان 

وجود غلبه قبایل ترک زبان، همچنان زبان رسمی ایران محسوب میشد. مهمترین سند برای اثبات 

این نظر آن است که تمام مکاتبات پادشاهان صفوی به زبان فارسی انجام میشد که اثبات میکند 

ایران کشوری فارسی زبان بوده است و زبان با نام ایران عجین بوده است. دلاواله دربارة کاربست 

زبان ملی مینویسد: زبان فارسی بعنوان زبان اصلی کشور، چنان مورد احترام است و چنان تعصبی 

نسبت به آن اعمال میشود که نه تنها در کلیه نوشته ها و کتابهای جالب بخصوص دیوانهای شعر 

بلکه برای تمام قراردادها و نوشته های رسمی و فرامین و احکام ارسالی شاه و بالأخره تمام امور 

مهمة کشوری و دولتی از زبان فارسی استفاده میکنند )دلاواله، 1380: 522(.

- آگاهی مردمان عصر صفوی از تاریخ خود: یکی دیگر از مؤلفه های هویت ملی، آگاهی ایرانیان 

بر  تکیه  با  روششوار  است.  آن  تاریخی  تحولات  و  نشیبها  و  فراز  به  اشراف  و  خود  تاریخ  از 

مطالعات تاریخی، به دلبستگی ایرانیان به هویت ملی خود اذعان میدارد: 

با تکیه زدن بر تاریخ خواستم ثابت کنم که ایرانیان از زمانهای بسیار دور تاکنون بر ریشه خود استوار 

مانده؛ نه بلاهایی که از درون بر سر آنها آمده، نه یورشها و لشکرکشیهای اقوام بیگانه و نه هم آمیزی 

خونها و نژادها، این احساس آزادگی و استقلال شخصی که ملتهای آریایی را از از نژادهای زرد و سیاه 

ممتاز میدارد از دست نداده اند )روششوار، 1378: 125(. 

پولاک نیز مدعی است که ایرانیان با تفکیک حکومت و دولت و برغم عدم دلبستگی به سلطنت 

و ضعف و رکود فزاینده صنعت و امور مملکت، در تعهد و دلبستگی به بنیادهای کشور و تداوم 

حس استقلال طلبی، هیچگونه سستی و فتوری ندارند )پولاک، 1368: 299(.

- توجه به عید نوروز: طبق گفتة شاردن، ایرانیان جشن نوروز را مطابق سال شمسی كه معمولًا 

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال سوم، شمارة ششم، پاییز 1301396

تاریخ باستانی این قوم بوده است، برگزار میکنند و بانی این عید را جمشید میدانند که چهارمین 

شاهنشاه ایران بوده است )شاردن، 1335: 361/1(. شاردن شرح جامعی در مورد جشن نوروز، 

مظهر استقلال ملی ایرانیان آورده که نشان میدهد نقش مؤثر این سنت ایرانی در تکوین هویت 

به  ایرانیان  اهتمام  باب  نموده است )گودرزی، 1387: 304(. چریکف در  ملی را بخوبی درک 

بزرگداشت عید باستانی نوروز مینویسد: »عید نوروز برای مردم، عید بزرگ و محترم و معززی 

بوده است« )چریکف، 1358: 20(. شیل با بیانی مشابه میگوید: »با اینکه در این دوران، از شکوه 

و عظمت جشنهای نوروزی کاسته شده، ولی بسیار بعید بنظر میرسد که این جشن ملی باستانی در 

ایران ملغی شود«. اسکندربیک منشی گزارش جشن نوروز در دارالسلطنه قزوین را با چراغانی 

شهر، دعوت از شاهزادگان اطراف ایران از سوی شاه عباس و همچنین سیر و سیاحت و فراغت 

عموم خلایق به مدت ده دوازده روز مینویسد )اسکندربیک منشی، 1377: 799(.

- اهمیت دادن به شاهنامه: صفویان شاهنامة فردوسی را بعنوان منبع الهام فرهنگی خود انتخاب 

بود.  خوشایند  آنان  برای  )ع(  بیت  اهل  از  وی  تجلیل  و  فردوسی  بودن  شیعه  احتمالًا  و  کردند 

انتقال آموزهای خود میدانستند و سعی داشتند در  الهام مناسبی جهت  شاهنامه را منبع  صفویان 

انتشار و توسعة شاهنامه خوانی- که حامل فرهنگ اصیل ایرانی بود - گام بردارند. در همین عصر 

با الهام از شاهنامه، چندین عصر حماسی دیگر، مانند: حمزه نامه، رموز حمزه، حسین کرد، طومار 

نقالی شاهنامه، اسکندرنامة جدید به نثر و زرین قبانامه به نثر آفریده شد. این حجم از تولید ادبیات 

احتمالًا حمایت دستگاه حکومتی را در پی داشته  بینظیر است و  حماسی در یک دورة خاص 

است. توجه صفویه به شاهنامه، در چهار بعُد نسخه برداری از شاهنامه )مانند شاهنامة طهماسبی(، 

خطاطی شاهنامه توسط رضا عباسی و میرعماد، نقالی شاهنامه، بویژه در قهوه خانه ها و نیز سنت 

شاهنامه نویسی نمودار گردید )سیف الدینی، 1394: 17 و 18(.

محدوده های  در  چه  را  پردیس  یا  باغ  به  توجه  باستان  دوران  از  ما  ایرانی:  باغهای  به  توجه   -

حکومتی و چه در دست ساخته های هنرمندان مشاهده میکنیم. در دوران صفوی، باغها مدلی برای 

سازماندهی فضاهای شهری بودند و همچینن در کتابها و جلدها نیز بکار برده شدند. صفویان در 

باغسازی و طراحی کوشکها و چشم اندازهای زیبا که نمونه هایی از آن را در چهلستون، هشت 

بهشت، عالی قاپوی اصفهان، چشمه عمارت و کوشک و باغ عباس آباد بوشهر مشاهده میکنیم، 

طبیعت  ساماندهی  الگوی   .)11 )جوادی، 1385:  بودند  گرفته  الهام  ساسانی  هنر  منظره سازی  از 

از  که  مرکز  در  حوضی  و  متقاطع  آب  جوی  دو  با  قسمتی  چهار  است  الگویی  ایرانی،  باغ  در 
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آن، نظام هندسی و نظام کاشت و نظام آب تبعیت میکنند. بیشتر محققان بر این باورند که این 

 الگوی چهار قسمتی را که بعنوان الگوی چهار باغ نامیده میشود، میتوان یک الگوی کهن دانست

)شاه چراغی، 1389: 111(.

- پرداختن به تعزیه و شبیه خوانی: پرداختن به تعزیه در دوران صفوی نشان دهندة توجه مردم و 

حاکمان به قهرمانان خود بوده است؛ قهرمانانی که از دوران باستان مورد توجه مردم و حاکمان 

بوده اند )مانند سیاوش(. 

نمود مؤلفه های ایرانی در آثار صفوی

نقش طاووس

نقش طاووس جایگاه مهمی را در هنر ایران به خود اختصاص داده است. این نقش اغلب با مفاهیم 

مذهبی همراه میباشد. نقش طاووس نه تنها بعنوان نقشی نمادین در آثار هنری دورة اسلامی بکار 

گرفته شده، بلکه این پرنده در دوران باستان، در آیین زرتشت بعنوان مرغی مقدس مورد توجه 

بوده است. در دوران باستان معتقد بودند طاووس بدلیل نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافته 

دو طرف درخت  در  یا  و  تزئینات  در  طاووس  نقش  ساسانی،  دورة  آثار  از  بسیاری  در  است. 

زندگی قرار گرفته است؛ بطور مثال نقش طاووس در نقش برجسته های طاق بستان، پارچه ها و یا 

در لوحهای گچی تیسفون دورة ساسانی دیده میشود )خزایی، 1386: 25(.

لوح گچی تیسفون )دوره ساسانی( 

موزه متروپلیتن نیویورک

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال سوم، شمارة ششم، پاییز 1321396

مذهبی دورة صفویه حضوری  اماکن  و  مساجد  تزئینات  در  که  است  نقوشی  از جمله  نقش  این 

ایوان  سردر  تزئینات  اصفهان،  امام  مسجد  ورودی  ایوان  تزئینات  در  چنانکه  دارد؛  چشمگیر 

کاشیکاریهای  در  نقش همچنین  این  میشود.  دیده  مدرسة چهارباغ  و  هارونیه  امامزاده  ورودی، 

کلیسای وانک، نمای بیرونی کاخ هشت بهشت و سردر بعضی بناها در خیابان هارونیة اصفهان 

دیده میشود. علل حضور این نقش بر پیشانی ایوان ورودی مساجد، مدارس دینی و امامزاده ها، در 

عصر صفویه بویژه در اصفهان، این بوده که علاوه بر اینکه طاووس را یک مرغ بهشتی میدانستند، 

شاید بعنوان دربان و راهنمای مردم به مسجد هم لحاظ میکردند )همان: 26(.

نقش دو طاووس در  دو  طرف کوزه آب 

حیات درخت زندگی، مسجد امام اصفهان، 

دورة شاه عباس صفوی

نقش طاووس بصورت تکی و از روبرو، 

سردر ورودی  مدرسه  چهار باغ اصفهان 

دورة شاه سلیمان
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این نقش همچنین در منسوجات دورة صفوی نیز آمده است که پیش از آن، در منسوجات دوران 

ساسانی به تصویر در آمده بود. 

نقش سیمرغ

نقش سیمرغ هم مانند نقش طاووس از جمله نقوشی است که در تزئینات مساجد و اماکن مذهبی 

حضور دارد. سیمرغ در ادبیات حماسی قبل از اسلام )شاهنامه( نماد خرد و مداوا بوده است. در 

دورة اسلامی نیز سیمرغ، در ادبیات و حکمت ایرانی حضور پیدا میکند، اما سیمرغ دیگر نماد 

انسان کامل، جاودانگی و ذات واحد  الوهیت،  نماد  بعنوان  بلکه  خرد و مداوا و سلامتی نیست، 

نقش طاووس در منسوجات ساسانی نقش 

طاووس در منسوجات دورة صفوی

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال سوم، شمارة ششم، پاییز 1341396

مطلق در عرفان اسلامی است. در دوره صفوی این نقش به نسبت دوره های قبل و همچنین در 

مقایسه با نقش طاووس کمتر استفاده شده است. یکی از زیباترین نقشهای سیمرغ در اصفهان، در 

کاشیکاریهای نمای بیرونی کاخ هشت بهشت میباشد. نقش سیمرغ در جدال با اژدها، در تزئینات 

دیوارنگاری سقف قصر صفویه در شهر نایین )خانة پیرنیا( از زیباترین نقوش دورة صفویه است.

سیمرغ در منسوجات دوران صفوی نیز نقش شده است و تقریباً با اوصافی که از آن، در منابع 

ادبی و اساطیری رفته، مطابقت دارد. پرنده یی بزرگ با بالها و دمهای متعدد و بلند و پیچان و دهان 

منقارگونه از مشخصات آن است و به فیزیک واقعی پرندگان شباهت بیشتری دارد.

نقش  سیمرغ، تزئینات  نمای جنوبی قصر 

هشت بهشت، سده یازدهم هجری

نقش سیمرغ، سردر یکی از ایوانهای مجموعه 

گنجعلی خان، کرمان، سدة یازدهم هجری
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نقش درخت زندگی

این نقش یکی از مهمترین نقوش تجریدی و نمادین در هنر ایران دوره ساسانی است. آغاز آن 

به بین النهرین )سومر، بابل و آشور( و هنر هخامنشی میرسد. حضور گستردة این درخت، در جای 

جای آثار هنری ایران قابل توجه است. درخت زندگی در تزئینات بسیاری از آثار هنری برجای 

مانده از دورة باستان بخصوص ظروف سیمین و زرین، منسوجات، گچبریها و نقش برجسته های 

ساسانی در میان دو طاووس بصورت رخ به رخ طرح شده است. شکل درخت زندگی در دورة 

اسلامی، براساس جهان بینی اسلامی، تعدیل شده و در آثار هنری، مطابق با مفهوم درخت طوبی 

ظهور پیدا کرده است. در فرهنگ اسلامی، درخت طوبی و یا سدره المنتهی، بعنوان درختی بهشتی 

مورد اشاره قرار میگیرد. احادیث و روایات زیادی در باب این درخت در دست است از جمله 

مزین  بهشتیان،  منتشر شده و خانه های  از آن  متعددی  که شاخه های  است  اینکه طوبی درختی 

به یکی از شاخه های این درخت بهشتی است و هرچه بهشتیان اراده کنند، از خوردنیها بر آن 

میروی. پس این درخت منشأ برکت و روزی بهشتیان است )همان: 26(. در اوایل دوران اسلامی، 

نقش سیمرغ در منسوجات ساسانی

نقش سیمرغ در منسوجات دورة صفوی

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال سوم، شمارة ششم، پاییز 1361396

تصویر درخت زندگی بشدت از سنتهای ساسانی پیروی میکرد که در آن درخت زندگی در مرکز 

قرار داشت و توسط دو یا چند موجود متقارن محافظت میشد. هنرمندان نساجی نیز در دوران 

صفوی از اسطوره های ساسانیان الهام گرفتند. ترسیم درخت زندگی در باغ و طرحهای محراب، 

یادآور تصاویری از آسمان و زندگی ابدی پس از مرگ است. از آنجایی که باور به خدا و زندگی 

پس از مرگ، در تمدن و فرهنگ ایرانی ریشه دارد، در دورة صفوی، موضوع اصلی در طراحی 

منسوجات بوده است .)Kamizi, Hassani, Jalali, Jafari, 2014: 431( درخت زندگی گاهی در 

متقارن،  بطور  گاهی  زندگی،  نماد درخت  قالیچه ها  این  در  میشود.  دیده  نیز  محرابی  قالیچه های 

محراب،  است.  از مرگ  زندگی پس  و  نشان دهندة وحدت  که  است  احاطه شده  پرندگان  توسط 

دروازة بهشت را نشان میدهد و همچنین یک پناهگاه امن است که مردم را به زندگی پس از مرگ 

.)Ibid: 424( متصل میکند؛ بنابرین بسیار شبیه به طرح اصلی درخت زندگی است

نقش درخت زندگی در حجاری 

متعلق به دوران امپراتوری آشور

نقش درخت زندگی بر روی 

قالیچه های محرابی دورة صفوی
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نقش مایه درخت سرو

نماد  سرو  که  بازمیگردد  آشوری  و  عیلامی  تمدنهای  به  سرو،  بودن  مقدس  به  باور  سرآغاز 

دیگر  سرو  ساسانی،  و  پارتی  دورة  در  اما  بود.  مقدس  درخت  یگانه  و  خرمی  و  خوشی 

پیکره اش  تقریباً  و  داد  دیگر  درختان  به  را  خود  جای  رفته رفته  و  نبود  مقدس  درخت  یگانه 

مبدل  زینتی  نگاره یی  به  و  شده  جدا  باستانی  ریشه های  از  سرو  اسلامی  دوران  در  شد.  محو 

درآمد  ساده  بسیار  بصورت  مرحله،  این  در  که  گشت  دور  خود  مذهبی  ماهیت  از  و   شد 

)امینی، 1380: 81(. در طول دورة صفوی، درخت سرو به یک نشانة قدرت تبدیل شد و همچنین 

در جواهرات تاج پادشاهان حضور یافت. در یک پارچة مخملی که به سبک رضا عباسی بافته شده، 

دو مرد جوان نشان داده میشوند که در یک لباس معمولی صفوی قرار دارند و بطور متقارن دو طرف 

درخت سرو ایستاده اند که همانند سنت ساسانیان، ممکن است این مردان جوان، بعنوان نگهبانان 

.)Ibid: 424( درخت باشند. این پارچه در حال حاضر در مؤسسة هنر شیکاگو نگهداری میشود

درخت نخل

در تخت جمشید درخت نخل، نمادی از برکت و فراوانی و مربوط به الهة میتراست و همچنین نماد 

زندگی، طول عمر و جاودانگی است. در دورة صفوی شکل ارائه شده از درخت نخل، یک نقاشی 

.)Ibid: 429( بر روی یک پارچه میباشد

نقش درخت سرو در حجاریهای تخت جمشید پارچه مخملی طراحی شده به سبک رضا عباسی

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال سوم، شمارة ششم، پاییز 1381396

گل نیلوفر )گل هشت پر(

از نمادهای گیاهی مشهور دوران قبل از اسلام و دورة اسلامی، گل نیلوفر یا لوتوس است. این گیاه با 

دارا بودن معانی گوناگون نظیر باروری و آزادگی و با قدرتی جاودانه، نماد صلح جهانی و کمال است 

و در باورهای ادیان گوناگون، با آفرینش پیامبران و منجیان در ارتباط بوده است. این گل مظهر 

روشنایی است و در اساطیر ایران، گلِ مخصوصِ آناهیتا و در باور زرتشتیان، سمبل اهورامزداست، 

چنانکه شاخه یی از گل لوتوس را در میان انگشتان خود گرفته است. ما این گل را در حجاریها و 

کنده کاریهای نقوش دورة هخامنشی و ساسانی بوفور مشاهده میکنیم. گل نیلوفر در دورة اسلامی به 

مرور زمان کاملًا متحول شد و فرم و شکل معینی بخود گرفت. نقش این گل، بمرور به گل اناری و 

در زمان شاه عباس، به گل شاه عباسی مبدل شد. بیشترین تحول ایجاد شده در نیلوفر آبی، در دوران 

صفویه مشاهده میشود. در این دوره، گل معروف شاه عباسی، در واقع متحول شدة همان نیلوفر است 

)منصوری ظفر، 1389: 239(.

پارچه ابریشمی با استفاده از یک شکل تلطیف شده از درخت نخل در دوران صفوی

گل نیلوفر در حجاریهای تخت جمشید گل نیلوفر در منسوجات دوران صفوی
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نقوش حیوانی مشترک در آثار دوران صفوی و هخامنشی 

حیوانات از جمله پدیده هایی هستند که پیوندی دیرینه و ناگسستنی با زندگی انسان دارند )احمدیان 

و رشه، 1394: 7(. نقوش حیوانی در هنر هخامنشی بیش از سایر نقوش و نمادها خود را جلوه گر 

میسازد. در هنر هخامنشی، بویژه تخت جمشید، نقوش حیوانی همچون شیر، اسب، عقاب و گاو به 

دفعات تکرار شده است. در هنر صفوی نیز حیواناتی همچون سیمرغ، عقاب، شیر و اسب بچشم 

میخورند. در اواخر عهد صفوی بویژه از زمان سلطنت شاه عباس دوم، نقوش حیوانی بصورت 

طرح اصلی مورد استفاده قرار گرفت )همان: 3(.

نقش اسب در دوران صفوی )همانجا(نقش اسب در دوران هخامنشی )احمدیان و رشه، 1394: 11(

نقش شیر در آجرهای لعابدار دوران صفوی نقش شیر در نقاشیهای دوران صفوی )همانجا(

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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نماد شیر و خورشید در پرچمهای دوران صفوی

یافته است. مهمترین درفش  ایران راه  بتدریج در پرچم  نماد در سدة نخست دورة صفوی  این 

سیاسی و رسمی دولت صفوی، تصویر شیری نشسته بر خود داشت كه خورشیدی درخشان بر 

پشت آن دیده میشد )Blochet, 1926: 180(. نقش شیر و خورشید در این دوره نه تنها بر روی 

درفشهای حکومتی، بلکه بر روی فلوسهای صفوی و بسیاری از آثار درباری تصویر میشده است. 

از اینرو این نقش را میتوان از نقوش نمادین و حکومتی دربار صفوی دانست. توماس هربرت 

نیز متذکر میشود که تصویر شیر نشسته به همراه خورشید بر بالای سر، پیش از تأسیس حکومت 

 .)Herbert, 1928: 138( صفوی و توسط جد آنان انتخاب شده و در دورة صفوی رواج یافته است

گزارشگران خارجی مقیم ایران عهد صفوی در اغلب آثار خود به پرچم ایران پرداخته و شرحی 

از آن آورده اند. در این نمونه ها اغلب شیر و خورشید و کلماتی از احادیث و نام چهارده معصوم 

امپراتوری  با پرچم  مقابله  به شیر و خورشید در  اقبال صفویان  )ع( دیده میشود. برخی گفته اند 

عثمانی بوده که ماه و ستاره را بعنوان نشانگان ملی خود آورده اند. بر این اساس، ایرانیان در مقابل 

)گودرزی، 1387: 299(.  داده اند  پرچم خود جای  در  را  شیر  ستاره،  مقابل  در  و  ماه، خورشید 

استفاده از این نماد را باید علاوه بر تأثیرات نجومی، با اظهار تشیع صفویان و ارادت به حضرت 

علی )ع( و لقب آن حضرت یعنی »اسدالله الغالب« و مظهر نور و فرّ ایزدی بودن خورشید مرتبط 

دانست )ستاری، 1382: 179(.

شاهنامة شمس الدین کاشانی؛ درفش با تصویر شیر و خورشید 1020 تا 1028 هـ.ق درفش با نقش شیر و خورشید
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نتیجه گیری

صفویان قبل از هر چیز ایرانی بودند و نخستین دولت مستقل در ایران را برای نخستین بار بعد 

از سقوط امپراطوری ساسانی پدید آوردند و مذهب تشیع را برای اولین بار در ایران به رسمیت 

كسب  میخواستند  واقع  در  كار  این  با  که  عقیده اند  این  بر  بسیاری  بخشیدند.  تثبیت  و  رساندند 

از همه  مهمتر  و  کنند  برقرار  پیوند  و سیاست  تشیع  و  بین تصوف  و همچنین  کنند  مشروعیت 

اینكه احیاءكننده مرزهای سنتی و بسیاری از عناصر و ارزشهای ایران باستان بودند كه بعد از 

حملة اعراب بدست فراموشی سپرده شده و از بین رفته بود. از این میان میتوان به نظام پادشاهی 

و همچنین بازگو كردن بحث فرة ایزدی و غیره اشاره داشت؛ در حقیقت صفویان از یک طرف 

نسب خود را به امام موسیكاظم )ع( میرساندند و از طرف دیگر نیز خود را از تبار یزدگرد سوم 

ساسانی میدانستند. نام باستانی ایران را بمثابه مفهومی سیاسی و اجتماعی و ناظر بر ملت و کشور 

باستانی خود بازآفرینی کردند. حکومت مستقل، متمرکز، فراگیر و ایرانی را بعنوان بعُد سیاسی 

هویت ملی و نظام سیاسی مشروع تأسیس نمودند. عناصر فرهنگی خود را وحدت بخشیدند و به 

فرهنگ عمومی مشترک در همة بلاد و سرزمینهای ایرانی تبدیل نموده و جاری ساختند. پیشینه 

تاریخ مشترک خود و اصالت نژادی خاص خویش را بعنوان زبان اسناد و مکاتبات رسمی، زبان 

رسمی نظام آموزشی، زبان ادبی و در کنار سایر زبانها و گویشهای ایرانی، زبان عمومی و معیار 

محاوره در سراسر ایران زمین قرار دادند. 

بر این اساس ملت تاریخی ایران، بر پایه حافظه تاریخی خود از میراث باستانی و تحولات نوین، 

دوباره احیا شد، عناصر هویت ملی خود را شناخت و نسبت به آنها احساس تعلق و وفاداری نمود. 

ظهور دولت صفوی را بعنوان دولتی متمرکز - نه ملوک الطوایفی- و ایرانی به این معنا که بیش از 

سیصد سال خاندان صفوی در ایران شناخته شده بودند، با همراهی مردم و نخبگان ایرانی و رسمی 

نمودن مذهب شیعه، احیای مرزهای ایران باستان و آداب و رسوم ایرانی و مستقل از قدرتهای 

دیگر، باید بازآفرینی حکومت ایرانی پس از نهُ قرن بحساب آورد. بر این اساس، طی چند دهه 

ملیت ایرانی خود را بازیافت و عناصر پراکنده هویت ملی سامان یافت و باز تفسیر شد. ما در این 

دوره شاهد طرحهایی هستیم که در ایران باستان مورد استفاده قرار میگرفتند و در دورة صفوی با 

مدنظر قرار دادن دوباره شان، در جهت زیباسازی و خویشاوندی طرحها کوشیده  شده اند. در این 

دوره همانند دوران هخامنشی و ساسانی، مردم به هنر، نقوش و معانی خاص توجه و علاقه نشان 

دادند و مفاهیم بنیادین ریشه دار در فرهنگ ایرانی، پس از گذشت سده ها دوباره به حیات خود 

بازتاب هویت ایرانی در عصر صفوی/ 
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ادامه داد. اکثر نقوشی که از دیرباز با مفاهیم فرهنگی ایران خو گرفته بود، در این دوره با تغییر 

شکل صوری و ظاهری اما با رنگ و هویتی اصیل، مورد استفاده قرار گرفت. 
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